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  چكيده
شـدن رونالـد    محلـي   ـ  جهاني ةشدن و برمبناي نظري حاضر در پارادايم جهاني پژوهشدر 

 ةخانوادپسند  عامه ةتجاري مجل  و فرامحلي تبليغات هاي محلي بررسي نشانه  رابرتسون به
بـا رويكـرد    ،تبليغـات  برخلاف تحقيقـات اقتصـادمحور   ،پژوهشاين در . يمپرداز مي سبز
و معـاني فرهنگـي مسـتتر و    بررسـي  كاركرد فرهنگي تبليغات تجـاري   لعات فرهنگي مطا

 ـپژوهش از روش در  .شود ميآشكار تبليغاتي تحليل  روش كيفـي  ي و تحليل محتواي كم
 .پوشـش داده شـود   ديگـري  بـا هاي روشـي هريـك    تا خلأ شود ميشناسي استفاده  نشانه

هدف  با سبز ةخانواد تتبليغات تجاري مجلا دربارة گرفته صورتي و كيفي مطالعات كم
بـودن و   گـر مشـاركتي   هاي محلي و فرامحلي در اين متـون تبليغـاتي بيـان    بازنمايي انگاره

هويـت   ؛هـاي فرامحلـي اسـت    ها و كدهاي فرهنگ محلي و فرهنگ نبودن نشانه سويه يك
  .است» جهاني  ـ  بومي«منطبق با فرهنگ بومي بلكه محصول فرهنگ  كه نه كاملاً جديدي

 ،بازنمـايي  ،شناسـي  نشـانه  ،مطالعات فرهنگـي  ،شدن يمحل  جهان ،شدن جهاني ها: واژهكليد
  .پسند نشريات عامه

 

  مقدمه. 1
تـر، مرزهـاي سـنتي     مراتـب فشـرده   ي را فراهم آورده كه زمـان و فضـا بـه   شدن جو جهاني

  مراتب شديدتر شده است. بهو روابط متقابل فرهنگي  ،تر رنگ كم
                                                                                                 

    saaskari@gmail.com  ،مسئول) ةدانشگاه تهران (نويسند ،دانشجوي دكتري علوم ارتباطات اجتماعي *
  kh59alireza@gmail.comدانشجوي دكتري علوم ارتباطات اجتماعي، دانشگاه آزاد،  **

 17/01/1397 تاريخ پذيرش:، 20/10/1396 تاريخ دريافت:
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جهاني  ةگيري دهكد شكل ةرلوهان دربا هاي مارشال مك گويي قرن از پيش  حدود نيم
كه سفر به مـاه را حـدود    ،ورن   شد با قاطعيت گفت او نيز مانند ژول نگذشته بود كه مي

 راد (محسـنيان  بيني كرد جهاني را پيش  ةگويي كرده بود، رفتن به دهكد قرن قبل پيش  نيم
بـا   نـوع بشـر   در ايـن وضـعيت   زيرا ،نظر زيباست جهاني به ةدهكد  تصوير .)1701: 1384
دهـد تـا بـر فضـا و زمـان غلبـه كننـد         ها فرصتي مي اند و اين ارتباط به آن ديگر مرتبط يك

  .)39: 1380از محسني  نقل به  برلو،(
افـزار    راه بـا نـرم   هـم  ،شـدن    افـزار جهـاني     عنـوان سـخت   بـه  ،طات  صنعت ارتبازمان  هم
 هاي بزرگ جهـاني  ها و نظريه اي و فلسفه هزاره ةگرايان كلاز نگاه  برخاستهكه  ،شدن جهاني

وجود آورده اسـت كـه ارتباطـات از راه دور را تسـريع و      اي را به پيوسته هم   است، فضاي به
معنـا پيـدا كـرده    » هاي جديد آغاز جهان«و » شدن انيجه«ده و در پرتو آن مفهوم كرتشديد 
ساده نيسـت   ياجتناب است كه ازجهتي جريان يا مفهوم غيرقابل يشدن واقعيت جهاني .است

» بازسازي معنايي«شود كه بسياري از مفاهيم را وادار به  ميمحسوب » فرامفهوم«بلكه نوعي 
 ساني يك و معناي همگني شدن به انيديگر، جه ازجهتي ،و )21، 1: 1383 كرده است (عاملي

شدن  شدن و محلي بودن كنار زده شود بلكه جهاني و فرايندي نيست كه طي آن محلي نيست
  ).214: 1383 (رابرتسون» اند درون پيوسته و از ،ديگر زمان، مكمل يك هم«دو روند 

شـدن رونالـد    محلي  ـ  جهاني ةشدن و برمبناي نظري حاضر در پارادايم جهاني ةعمطالدر 
تجـاري    تبليغـات  يرانـي) ايرغ( و فرامحلـي يرانـي)  ا( هاي محلي بررسي نشانه  رابرتسون به
 ةمحور، پـژوهش حاضـر بـا دسـت     . برخلاف تحقيقات اقتصاديمپرداز پسند مي مجلات عامه

 در به كاركرد فرهنگي تبليغات تجاري است، قرابـت دارد.   كه معطوف ،ديگري از مطالعات
و معـاني   يمپـرداز  لعات فرهنگي به متون تبليغـات تجـاري مـي    اين پژوهش با رويكرد مطا

  كرد. يمفرهنگيِ مستتر و آشكار تبليغاتي را تحليل خواه
اند. اهميـت تبليغـات    داده» تغيير مفهوم«شدن  جهاني  ـ  تبليغات تجاري در فضاي محلي

هـايي   كننـده  تبخشند، دلال رسانه را رونق ميكه اقتصاد  اينبر علاوه ،تجاري در اين است كه
تبليغات تجاري ابزار بررسي فرهنگ و داراي كاركرد و نقـش فرهنگـي اسـت.     .اند فرهنگي

متـوني ايرانـي    مثابـة  بـه عنوان ابزار كارآمـد فرهنگـي    به ال ما اين است: تبليغات تجاريؤس
و فرامحلي در اين متـون و  هاي فرهنگ محلي  ؟ نمود و نشانهيا غيرايراني شوند ميخوانش 

در : اسـت  ايـن ؟ فـرض پـژوهش حاضـر    شوند ميبازنمايي  طور در اين فضاي ارتباطي چه
و جريان » محلي و بومي«جريان  :گذارند ثير ميأدو جريان بر آن ت ،فرايند توليد متن تبليغاتي

يي وجـود  ديـالكتيكي پويـا   ةرابط ظاهر متعارض به بين اين دو جريانِ .»فرامحلي و جهاني«
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رابرتسون فرض اين است كه تبليغات تجـاري كـه درداخـلِ ايـران      ةدارد. با رجوع به نظري
 عناصـر ايرانـي اسـت بلكـه تركيبـي از      غيـر  كـاملاً ايرانـي و نـه    كـاملاً شـود نـه    توليد مي

  .است فرامحلي  ـ  غيرايراني يا محلي  ـ  ايراني
  

  نظري ادبيات. 2

  شدن جهاني 1.2
امـا   ،خوانـد  »كننده گيج يمفهوم«شدن را  جهاني 1962در سال ) Spctator( تورياسپكت ةنشري

اي به اين  شدن مطالعات و تفكرات پردامنه با معطوف ،حاضر  است. درحال 2013اكنون سال 
» اش كنندگي گنگي و گيج«شدن جلا و روشني زيادي يافته و  مطالعاتي، مفهوم جهاني ةحوز

بيش از چهارصد سال قـدمت  ) global( جهاني ةواژتاحد زيادي برطرف شده است. اگرچه 
 ،)كنـد  عهد عتيق دنبـال مـي   اش را در  خانواده هاي هم  اين واژه و واژه ةشديدگاهي ري(دارد 
رواج يافتـه اسـت.    1960درحدود سال ) globalization( شدن  جهانيموردنظر ما يعني  واژة

شـدن   جهـاني تعاريفي بـراي   1961فرهنگ معتبري بود كه در سال  نخستين فرهنگ وبستر
اعتبـار   1980 ةشدن تا اواسط ده ـ تفاصيل مفهوم جهاني ةبا هم .)10: 1379 واترز(ارائه داد 

 درقالباين مفهوم  1990) و از سال 1380 از رابرتسون نقل به واترز،( علمي چنداني نداشت
  محققان قرار گرفت. ةمطالعيك بحث علميِ جدي موردتوجه و 
صنعت ارتباطات و گسـترش  زمان  همخصوص پيدايش  تحولات شتابان تكنولوژيكي به

اقتصادي و سياسي، فضـايي را   ةدترراه تغييرات چندبعدي و گس هم  به ،جهاني اينترنت ةكشب
 ؛ناميد» هاي متعدد شدن جهاني«يا » شدن جهاني«را فضاي  توان آن كه مي است وجود آورده به

فشـردگي جهـان و ازنظـر     رابرتسون ازنظر زماني و مكاني موجب درهم ةعقيد فضايي كه به
شدن بنياد سنتي  عنوان يك كل شده است. جهاني جهان به ازشناختي موجب تراكم آگاهي 
صـورت   پـيش بـه   از پيكاسـوي طـراح، دنيـا بـيش     ةگفت ـ بـه  .جهان را دگرگون كرده اسـت 

گـذاريم   ثير ميأديگر ت پذيريم و بر يك ثير ميأديگر ت همه از يك آيد و ما درمي» شهر جهان«
ثر متقابل زندگي افراد معمولي در هركجاي أثير و تأدر اين ت .)183: 1378 آبردين (نيزبيت و

و اتفاقاتي است كه  ،ها گيري ثير اقدامات، تصميمأت افزايش تحت اي روبه گونه دنيا كه باشند به
  .)119: 1380 دهد (محسني ها رخ مي در محلي بسيار دور از محل زندگي آن

كـه بـا سـاير فراينـدهاي اجتمـاعي نظيـر فرانـوگرايي و         را شـدن  خر جهـاني أفرايند مت
 تـوان تشـديد روابـط اجتمـاعي در     ) مي14: 1379 (واترز است راه شده شدن هم فراصنعتي
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شوند كـه   مي هم وابسته   آن جوامع دور از هم چنان به طيكه  وريط به ،سراسر جهان خواند
گيرد و خود  كل ميپذيرد كه در مناطق دوردست ش ثير ميأت دادهايي رويحوادث محلي از 

تشـديد  «فرايند ديالكتيكي و پويايي كـه موجـب    ؛)527: 1381 (گيدنز گذارد ثير ميأبر آن ت
) و شـناخت و  14: 1381 تاملينسـون از  نقـل  بـه  ،گرو مكشود ( مي »پيوندهاي متقابل جهاني

  رد.ب  كنش را از سطوح ملي و فرامحلي فراتر مي
 شـدن  موجب فراملـي  .)64: 1383 (رابرتسون »افزايش سريع در خودآگاهي كل جهان«
محل زنـدگي بيـرون رفتـه و     ةتبس ةيعني ذهنيت انسان معاصر از داير ،شود ها مي انداز چشم

ها و  به فرصت ها را محدود ها و ظرفيت جهاني پيدا كرده است. فرصتطور نسبي نگاهي  به
منـدي از   شهروندي و بهـره  و ها و استعدادهاي شغلي بيند و فرصت هاي محلي نمي ظرفيت

جهاني پيدا كرده است. شنيدن  ةتوسع و اجتماعي در اين روند ،امكانات فرهنگي، اقتصادي
، »رقابـت بـا محصـولات خـارجي     قابـل «، »انگلستان...  تحت ليسانس« مكرر عباراتي چون

اغماضـي   ن در تبليغات تلويزيوني از تغيير غيرقابلآو امثال  ،»جهان هايصادرات به كشور«
  .)14 :1384صبار  از نقل به ،عاملي( هدد  در ذهنيت و معيارهاي ارزيابي افراد خبر مي

  :كنيمشدن را اگر چنين تعريف  معناي كلي جهاني
 رو قلمبه بازسازي توليدات جديد در  هاي مادي و معنوي كه منجر جهاني مقوله ةتوسع

ها  و فرهنگي شده است و معناي متفاوتي را در اين حوزه ،اجتماعي اقتصادي، سياسي،
شدن مفهومِ زمـان و   ثير عوضأت صورت اساسي تحت وجود آورده است. اين تغيير به به

  ،همان)جاست ( جا و آن مكان و اين

سـازي   شدن غيـراز جهـاني   جهاني ،. نخستبپذيريمهتر است ملاحظاتي را درمورد آن ب
 ةرانش سيار«و  »سراسر جهان استانداردكردن سبك زندگي در«شدن به  است. تفاسير جهاني

 ةسـالاران  نمـايش فـن  « ،)81: 1381 تاملينسـون  از نقـل  به ،لاتوش( »شكلي سوي يك زمين به
ها و هويـت   تسلط فرهنگ غربي و زدودن فرهنگ«و  ،)98: 1380 (گنو »شدن دنيا آمريكايي

  است.  پذيرش تفاسيري افراطي و غيرقابل »سراسر جهان انساني متنوع در
شـود   منجر» سازي مطلق سان هم«و  »شدن جهان يكي«شدن روندي نيست كه به  جهاني

 صـورت  بـه  شـدن  تفسـير جهـاني   ،در بخـش فرهنگـي   .)16: 1383 عاملي از نقل به ،گيدنز(
كـه مـردم در    طـوري  بر كل ساختارهاي اجتماعي جهـان بـه   »حاكميت يك فرهنگ خاص«

هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي واحـدي      و سـنت  ،هـا  سراسر دنيا از يك نظام اخلاقي، جشـن 
اعتبـار اسـت    معنـا و بـي   بـي  يتفسـير  »گرايـي  فرهنـگ  تـك «برخوردار شـوند و پيـدايش   
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وحدت جهاني نوظهور،  ةانديشان معني شكل ساده بهپارچگي جهاني  يك .)17: 1383   (عاملي
وضـعيت   ،بـرعكس  ؛يا چيزي چون فرهنـگ جهـاني نيسـت    ،بر همگني پارچگي مبتني يك

ديگـر   اي است كه در آن سطوح مختلف زندگي اجتماعي در ارتباط با يك اجتماعي پيچيده
  .)26: 1381 تاملينسون از نقل به ،رابرتسونگيرند (  قرار مي

»گزين  گيرد و جاي معناي ظهور فرهنگ واحدي كه تمام افراد را در بر جهاني به فرهنگ
) و 14: 1381 (تاملينسـون » اسـت  وجـود نيامـده   تاكنون بـه ...  اي فرهنگي شوده  تنوع نظام

 تر است دانلدي و استانداردشده بسيار ژرف شدن از اعتقاد به يك فرهنگ جهاني مك جهاني
 ايجـاد شـدن   شـدن اسـت. آرمـان جهـاني     شدن غيراز غربي يجهان .)178: 1380 (هرتزوگ

و  نـدارد، ست كه ملك هيچ تمدن بزرگي نيسـت، مركزيتـي   ها انسان ةاي متعلق به هم سياره
  .)351: 1382 (لوكلر نيستس ك  هيچ ةتحت سلط
هـاي فرهنگـي،    جنبـه  ةواحد نيست كه شـامل هم ـ  يمفهوم ،بعد ةدر درج ،شدن جهاني

برگـر و  شـماري درحـال وقـوع اسـت (     هاي بي شدن و اقتصادي شود بلكه جهاني ،سياسي
اين مفهوم مطلق نيسـت بلكـه فراينـدي اسـت كـه       .)18: 1383 عاملياز  نقل به ،هانتينگتون

شدن ريشه در تنوع روندهاي  بودن مفهوم جهاني شماري است. نسبي داراي مفاهيم نسبي بي
هـاي   تكثـر رونـد  «كنـد و آن   ي مهم ديگر را بيـان مـي  اين نكته يك معنا .شدن دارد جهاني
نيست بلكه بـا  مواجه  ي»شدن واحد جهاني«است. با اين نگاه جهان معاصر با  »شدن جهاني

و شـمول   ،ها از وسعت، شـدت  است. برخي از اين روند مواجه »شمار هاي بي شدن جهاني«
شـوند و   جهـان شـامل مـي   تري را در سـطح   كوچك رو قلمتري برخوردارند و بعضي  بيش

  .)57: 1384 صبار از نقل به ،عاملي( دارندتري  قدرت و عمق كم
  
  شدن  محلي  ـ  جهان 2.2

ييـد ايـن فـرض بـوده اسـت كـه       أشـدن مايـل بـه ت    جهاني ةبخش وسيعي از حرافي دربار
زده شـده اسـت    شدن فراينـدي اسـت كـه طـي آن مفهـوم و واقعيـت محـل كنـار         جهاني

شود كه جهـان مـا    ادعايي كه شكل حادش در اين دعوي متجلي مي ؛)213: 1380  (رابرتسون
جهاني كه در آن گـاه نفـس    ؛هاي جهاني است هاي محلي با روند باوري هاي خود جهانِ تقابل

 .)217: شود (همـان  بودن با مقابله و مقاومت دربرابر امر جهانيِ هژمونيك مطرح مي محلي ةايد
شـدن فراينـدي    و جهانيا ةعقيد رابرتسون يكي از منتقدان جدي اين ديدگاه نظري است. به

 شـدن دو رونـد   شـدن و محلـي   زده شـود بلكـه جهـاني     بودن كنار نيست كه طي آن محلي
  .)214: 1383 (رابرتسون »اند هم پيوسته و از درون به ،ديگر زمان، مكمل يك هم«
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فقط نيروهـاي جهـاني    شدن اين است كه نه جهانيراه بهتر براي شناخت فرايندهاي 
) و بـه رويكـرد   316: 1383 بلكه نيروهـاي محلـي را واجـد قـدرت بـدانيم (اسـتوري      

هاي كلان زندگي اجتمـاعي يعنـي    ديدگاهي كه جنبه ؛نزديك شويم »شدن محلي  ـ  جهاني«
زنـد.   هـاي خـرد زنـدگي اجتمـاعي يعنـي وجـه محلـي پيونـد مـي          وجه جهاني را با جنبه

هاي بومي و محلي در فضـاي   شدن دو طرف يك سكه هستند كه به فرهنگ محلي  ـ  جهاني
دهد. اين ديـدگاه فضـايي را    ثر متقابل، استقلال و قدرت ميأثير و تأحين ت در ،شدن جهاني

گيرد و  فرهنگيِ پويايي شكل مي شدن تكثر جهاني ةبه عرص آورد كه در آن باتوجه فراهم مي
هاي فرهنگي بومي و محلـي   خود مطابق داشته درون و از بيرون به بازتعريفهر فرهنگ از 

  ردازد.پ   مي ها از فرهنگ فرامحلي گرفته و وام
ازطريـق   »شـدن  محلـي  ـ ـ جهـاني «و اسم  »محلي ـ جهان«ح اصطلا آكسفورد ةنام بنابر لغت

الگـوي  قصـد ايجـاد تركيـب شـكل گرفتـه اسـت.        هاي جهاني و محلي بـه  سازي واژه كوتاه
آن بـه فنـون    ةبوده است كه ريش ـ )dochakuka( »داچيكيكا« ژاپني ةگيري آن نيز از واژ شكل

 گـردد (رابرتسـون   معناي تطبيق فنون زراعي خـويش بـا شـرايط محلـي برمـي      كشاورزي به
رونالد رابرتسون  ةهاي گسترد تلاش ةشدن نتيج محلي ـ يافتن نظري جهاني قوام .)216  :1383
هـاي   پديـده  ةو معتقد بـود بـراي مطالع ـ  اشود.  و منتسب ميا  كه اين نظريه به تاحدي ،است

  زمان مدنظر قرار دهيم. طور هم جهاني را به  ـ  شدن بايد نگاهي بومي جهاني ةگوناگون درزمين
سـمت ميزانـي از    زمان تمـايلاتي را بـه   اي است كه هم شدن فرايند پيچيده محلي ـ جهاني

كند تا قوميت و  ها حمايت مي حال از انسان آفريند و درهمان مي يگانگي و سنخيت فرهنگي
شدن رابرتسون  محلي  ـ  جهاني ةنظري .)Maynard and Tian 2004مليت خود را قوام بخشند (
محلي و هم يك   ـ  هاي مختلف قومي كند كه در آن هم فرهنگ فرهنگي جهاني را دنبال مي

هـردو جايگـاه خـاصِ خـود را دارنـد. ايـن        فرهنگ مشترك جهاني، وجوه عام و خـاص، 
كـه   ايـن  جاي به ،گويد مي »گرايي عام خاص«و  »گرايي خاص عام« ةپرداز با طرح مسئل نظريه

گرايي با  گرايي تنها با اصول داراي مصداق كلي و خاص قضيه را از اين زاويه بنگريم كه عام
گرايـي در سـطح جهـان     خـاص گرايـي و   چه محلي است سروكار دارد، بهتر است عـام  آن
  .)217: 1383 مرتبط موردبررسي قرار گيرد (رابرتسون هم واحد و به ةعنوان يك مجموع به

شدن بودند، ديدگاه  در فرايند جهاني »امر محلي«شدن  به محو قائلبرخلاف نظرياتي كه 
چـه   آنكـه   ورزد. نخست اين كيد ميأشدن بر ماندگارشدنِ امر محلي ت جهاني  ـ  نظري محلي

واساس فرامحلي يا مـافوق محلـي بنـا شـده      پايه شود تاحد زيادي بر امر محلي خوانده مي
ديگر، بخش وسيع حمايت از محـل درواقـع از بيـرون يـا از بـالا صـورت        عبارت به .است
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چيزي نيست مگر بيان امـر   ،درواقع ،شود چه امر محلي خوانده مي گيرد. بخش وسيع آن مي
شـدن در   كـه جهـاني   دوم ايـن . بـودن  يافته درمورد محلـي  تعميم هاي محلي برحسب نسخه

شدن جهان، همواره متضمن خلق و جذب امر  يعني فشرده و جمع ،ترين معناي كلمه وسيع
 ـ شدن جهان به هايي كه تاحد زيادي به فشرده و جمع فرايند ؛محلي بوده و هست يـك   ةمثاب

  ).232، 213 :(همان دبخشن كل شكل مي
بـودن   ارچوب زبان جهانيِ هويـت و خـاص  هپافشاري بر قوميت و مليت در چامروزه 
تـري   شدن مـا بـا اسـتواري بـيش     يابد. و اين تفاوت سوم است. در فرايند جهاني تحقق مي

هايي  و آداب و سنت ،كنيم و به مذهب، زبان تر خود تمايل پيدا مي هاي ژرف سوي ارزش به
 .)213: 1383 رابرتسـون از  نقـل  به ،هندلرشويم ( مند مي علاقهتر  جوشد بيش  كه از درون مي

 ةعرص ـ گيرد، فرهنگ مـا نيـز در   درتقابل با هويت ديگران شكل مي كه هويت ما گونه همان
توانـد خـود را بـازتعريف     يابد و بهتر مي ها نمود بهتري مي تقابل با ديگر فرهنگ جهاني در

روشدن بـا   هروب«ي خود بپردازد. در اين وضعيت كند و به اصلاحِ نقاط ضعف و قوت درون
  كند. مي تر هاي فرهنگي خود آگاه داشته ازافراد را  »هاي فرامحلي فرهنگ

هـاي   به پيونـد   افزايش علاقه به ملاحظات مكاني و توجه باوجود ،كه تفاوت چهارم اين
شـدن   ثير چنداني بر جهانيأامروز اين ملاحظات ت نزديك مكاني و زماني حيات انساني، تابه

فـرض   بـه حتـي اگـر    و تفاوت آخر، .)213 است (همان: و مباحث مربوط به آن نداشته 
 ةصـورت اسـتاندارد بـه هم ـ    را بـه  »متن واحدي« ورد كهآوجود  شدن فرايندي به جهاني

اجتمـاعي در   و تاريخي، فرهنگـي،  »هاي متفاوت زمينه«دليل وجود  به ،جهان ارسال كند
سان نخواهد بـود   ي متفاوت يك ها شدن در اين زمينه جهاني ةجهان، نتيجمختلف مناطق 

  .)11: 1384 صباراز  نقل به ،عاملي(
شناسـي   كـه مـا در آن بـا فرهنـگ    اسـت  شدن فضايي را فراهم كرده  محلي  ـ  جهاني

از خود مفهوم جامعه گرفته تا بسـياري  طبق آن رو هستيم كه  هروب يمتحرك محلي  ـ  جهاني
 ـ  .)13: 1383 (عاملي از مفاهيم بنيادي اجتماعي تفسير جديدي پيدا كرده است  ةژاپـن نمون

فرهنگـي بـا برداشـت     ةعرص محلي است. اين كشور در ـ كردن الگوي جهان خوبي در پياده
هـا هويـت    و مسيحي مدرن از بيرون و آميزش با سنت بـومي بـه آن   ،چيني، بودايي ةانديش

توانايي ژاپن را بايد در واردكردن گزينشـي   ةسرچشم .)18: 1383 (رابرتسون ژاپني بخشيد
سـمت   گيري آشكارش به مند با شرايط خود و جهت ها از جوامع مختلف و تطبيق نظام ايده
العـاده و   ژاپن با مديريت فرهنگـي فـوق   .)191: (همان دانستاخير  ةجهاني در دور ةجامع
  جهاني تبديل شود. يبه سرمشق است توانستهمحلي  هاي فرا مند انگاره سازي نظام بومي
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انـداز   اقتصادي نيـز چشـم   ةعرص فرهنگي در ةبر حوز شدن علاوه جهاني  ـ  محلي ةنظري
محلي   ـ  مناسبي دارد و ژاپن در اين عرصه هم بهترين استفاده را برده است. اصطلاح جهان

وكار تبديل شد و خاستگاه اصلي آن  شدن به وجوهي از زبانِ خاص كسب محلي  ـ  و جهاني
 امرِ خاص و امرِ كلـي تـوجهي تقريبـاً    بههاست ازنظر تاريخي  ژاپن بود، كشوري كه مدت

 ةايـد  .)216: 1383 رابرتسـون از  نقـل  به ،ميوشي و هاروتونيانوسواسي مبذول داشته است (
بازاريـابي  «مه و با تكيه بـر اصـطلاحات اقتصـادي    مفهوم تجاري كل شدن به محلي  ـ  جهاني
كنندگاني هرچـه   شدن مستلزم مصرف جهاني  ـ  شود. بازاريابي خرد يا محلي ناميده مي »خرد
تبليـغ و طراحـي كـالا و خـدمات برمبنـاي       .است »هاي مصرف سنت« تر و ابداع انواع بيش

مـوردي از   اًشرايط محلي و صرفيافتن با  نوعي تطبيق جهاني براي بازارهاي خاص و محلي
لحـاظ تمـدن، منطقـه،     كنندگاني است كه به گويي به تقاضاهاي انواع گوناگون مصرف پاسخ
  ).217 (همان: اند هم تفكيك شده از ... و ،جامعه
  
  فرهنگ برخاسته از ،تبليغات تجاري 3.2

سورين و تانكارد نمودگارهاستكاري  فن اثرگذاري بر عمل انساني ازطريق دست تبليغات) 
طبان را ازطريق اسـتفاده از    مخا بناستشده كه  يكي از اشكال ارتباطات كنترل ؛)148: 1381

كـالا يـا خـدماتي سـوق دهـد       كـارگيري  بـه ها و تدابير به خريد يا  اي از جذابيت مجموعه
 بـر  بخـش  نتيجـه منـد و   هـدف  اثرگذاريهدف از تبليغات  .)189 :1381 فضلي ي(محمود
اسـت  خـاص  خـدماتي  اسـتفاده از  خريد كالا يـا  ها به  ترغيب آنمنظور  كنندگان به مصرف

)Jugenheimer and White 1991(. هـاي تبليغـاتي    گران در اين زمينه از انواع تكنيك تبليغات
درستي و طول عمر، رفاه و  كننده نظير تمايل به امنيت، تن گيرند و تمايلات مصرف بهره مي
كـار   و در متون تبليغاتي خود به كنند ميرا مطالعه  ... و ،جويي حفظ خانواده، برتري ،آسايش

  .)30: 1366 كن معدناز  نقل به ،ولز و جنتري( برند تا به اهداف موردنظر تجاري برسند مي
ديگـر حـافظ پـول و وقـت      سوي انگيز و از سو هيجان مطالعه و يادگيري تبليغات ازيك

كنـيم   مقدار پـولي كـه هزينـه مـي     درموردكننده است. آگاهي و دانش تبليغاتي ما را  مصرف
تبليغات تجاري در  سابقة .)Jugenheimer and White 1991: 19( كند مياي آگاه  كننده مصرف

هـاي فعلـي    و شـيوه اسـت  كه دادوستد رايج بوده گردد  برميتاريخ اجتماعي به ادوار قديم 
پيـام خـود را   كـه  شكل گرفته اسـت   ييها ها و فنيقي ا فعاليت جارچيه قرن ةتبليغات برپاي

پـس آگهـي    .)16: 1383 (ميرشـاهي  كردند ها حكاكي مي راه بازرگانان برروي صخره سربر
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كـه امـروز    درحـالي  ،)20: 1366 كـن  معـدن اي خبري داشت ( تجاري در آغاز پيدايش جنبه
ها جاي خـود را   يافته و صخره  گرايانه عكه خبري باشد وجهي اقنا ازآن تبليغات تجاري بيش

  اينترنت داده است. و اخيراً ،تصويري ،هاي چاپي، صوتي به رسانه
هـا قـرار دارنـد منفـك      آن ةپاي ـ اي كـه بـر   متون از متنيت اجتماعي و فرهنگي گسـترده 

هاي فرهنگـي و اجتمـاعي    بلكه سراسر به فرايند ندارندمتون هيچ معناي خاصي . شوند نمي
ثير ساير متون اسـت  أت متني مستقل نيست بلكه تحت متن تبليغاتي تجاري. اند مربوطجاري 

تبليغـات تجـاري   «از اين منظر  .)54، 20: 1383 ند (ميرشاهيك   ميخلق و از اين طريق معنا 
بلكـه بـا سـاختارهاي     ... و باورهايي جدامانده از ساير باورهـا نيسـتند   ،ها، خدمات فراورده

 »پيونـد دارنـد   ... ها و هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي و ارزش ،اقتصادي تودرتوي سياسي،
تبليغـات بـر    :متون تبليغاتي بـا بافـت اجتمـاعي ديـالكتيكي اسـت      ةرابط .)18: 1378 (لال

تعبير كـوهن تبليغـات    پذيرد. به مي اثرگذارد و از آن  ها و هنجارهاي اجتماعي اثر مي ارزش
  شود. جامعه فرض مي ةآين

شـناخته شـده و    ي»مـد آابزار فرهنگـي كار «هايي است كه  آگهي تبليغاتي يكي از پديده
عنوان  سو به آن در مطالعات مختلف بررسي شده است. آگهي تبليغاتي ازيك »نقش فرهنگي«
هـا اثـر    فقط بر فرهنگ مصرف كه بر سبك زندگي و روابط آن كه نه »ساز اي فرهنگ پديده«

 .)9: 1384 (صـبار  شود بررسي مي »ابزار خوانش فرهنگ«ن عنوا هديگر ب گذارد و ازسوي مي
تـر از   بسيار بـيش  ؛كند مي ايفانقش فرهنگي بزرگي  و تبليغات در جامعه زبان گويايي دارد

گويـد كـه محصـولات چـه      كه اطلاعاتي درمورد خدمات و توليدات بدهد بـه مـا مـي    آن
ايـن كـار را بـا ادغـام      تبليغـات  .كننـد  مفهومي با خود دارند و بر چه چيـزي دلالـت مـي   

گـران فرهنگـي    ها دلالت آگهي دهد. هايي از فرهنگ انجام مي با جنبه هايي از محصول جنبه
  .)10: 1384 صبار از نقل به ،سترن( هستند
  

  مباحث عملي. 3
 ـ  پـژوهش، بـا بهـره   در اين بخـش از   ي تحليـل محتـوا و روش كيفـي    گيـري از روش كم

هـاي ابتـدايي    پرداخت. اكثر پژوهش يمكردنِ مفاهيم نظري خواه به عملياتي ،شناسي نشانه
 ـ  تدريج كه فنون پـژوهش  اما به ،هاي چاپي از نوع كيفي بود در رسانه تـر   ي بـيش هـاي كم

 ـ شناخته شد پژوهش ويمـر و   تـر شـد   ي تجربـي درخصـوص نشـريات متـداول    هاي كم)
تـا   شـود  مـي مان اسـتفاده  أو كيفي تو ياين پژوهش از روش كمدر  .)521: 1384 دومينيك
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 دراي كيفي  شناسي صبغه نشانه يافت ره :ديگري پوشش داده شود باهاي روشي هريك خلأ
كه روش تحليـل   درحالي ،پژوهش دارد و از هرگونه استناد عيني و شواهد آماري تهي است

كميـت و   پوشـاند. تحليـل محتـوا    ناختي را ميش محتوا ملاحظات و تفسيرهاي ذهني نشانه
از آن جهـت كـه معـاني هـر مـتن       ،كنـد و  معاني آشكار فرهنگي را در تبليغات بررسي مي

از روش  ،)63: 1385 شده (پاينـده  گيرد تا امر بيان ت ميئنشده نش تر از امر بيان فرهنگي بيش
  ود.ش  شناسي براي فهم معاني پنهان متون تبليغاتي بهره گرفته مي كيفي نشانه

آن  بـه  راجـع پژوهش حاضر در اي ارتباطي است كه  رسانه سبز ةخانوادپسند  عامه ةمجل
كامـل را در مجلـه    ةمتون تبليغاتي است كه يـك صـفح   ةهم . واحد تحليلْشود ميتحقيق 

 ،پاييز به چهار فصل بهار، تابستان، سالتقسيم گيري با  روش نمونه .اند خود اختصاص داده  به
اسفند) انتخاب شـده   و و زمستان و سپس انتخاب ماه آخر هر فصل (خرداد، شهريور، آذر،

ها (اول  اول هريك از ماه ةشمار ،نامه است دوهفته سبز ةخانواد ةاست. از آن جهت كه مجل
گيـري   نمونـه ( گـزينش  .و اول اسفند) گـزينش شـده اسـت    ،خرداد، اول شهريور، اول آذر

  و مراسم ،ها سي با اعياد، عزاداريهاي موردبرر كه شمارهاست وده در اين جهت ب )مند هدف
محلـي و فرامحلـي تعـادل و اعتبـار      عناصرصورت  چراكه درغيراين ،زمان نشود خاصي هم

 ةاي است كـه در مرحل ـ  گيري دومرحله دهند. روش نمونه دست مي خود را تاحد زيادي از
متن تبليغاتي را براي تحليل  بيستشده  از شمارگان گزينش )گيري تصادفي ساده نمونه( دوم

  ايم. طور تصادفي انتخاب كرده شناسي به متن تبليغاتي را براي نشانه دوو  محتوا
  

  )سبز ةخانواد ةمجل(پسند  نشريات عامه. 4
و مسـائل   ،هاي زودگـذر، سـلايق   دغدغه  پسند نشرياتي است كه به منظور از نشريات عامه

گونه نشريات  پردازد. محتواي غالب اين پسند زندگي عموم مي زندگي روزمره و بخش عامه
موسيقي و ورزش، مسائل زناشويي، مد و آرايش،  و هاي سينما ستاره مربوط به شامل اخبار
هـا را   پسـند حاشـيه   نشريات عامه ،اين مضامين است. دركل باو مطالبي  ،داري آشپزي، خانه

يا با  يهانكو  يهنم هم ةگونه نشريات با نشرياتي چون روزنام محتواي اين .پسندند ميتر  بيش
  بسيار متفاوت است. يوتركامپو  ارغنون ةمجلات تخصصي چون رسان

نشـريات   ءجـز  سـبز  ةخـانواد  ةاين پژوهش مجلات گروه خـانواده ازجملـه مجل ـ  در 
و  ،سياسي، اجتمـاعي، فرهنگـي   . در اين گروه از نشريات تحليلشود دانسته ميپسند  عامه

و حواشـي زنـدگي    ،پسند هتر به وجه غيرجدي، عام شود و بيش اقتصادي عميقي ارائه نمي



 159   ... تبليغات تجاري فرامحلي ـ   شدن و بازنمايي نمودهاي محلي  جهاني

فعاليـت خـانوادگي،    ةبـا زمين ـ  سـبز  ةخانواد ة. در اين فضا مجلشود پرداخته مياجتماعي 
، سـبز  ةخـانواد سـايت   طبق آمارمنتشر شد.  1378و ورزشي در مرداد  ،اجتماعي فرهنگي،
ايرانـي اسـت كـه در هـر شـماره       تترين مجلا پرخوانندهيكي از  سبز ةخانواد ةنام دوهفته

اينترنتـي آن در سراسـر جهـان     ةنسـخ  1600000چاپي و بيش از  ةنسخ 450000بيش از 
  .درس   فروش مي به

  
  محتواتحليل  .5

تحليل روابط بين هاي خاص و  مند محتواي ارتباطات در مقوله قاعده تحليل محتوا قراردادن
ي در تحقيقات ارتباطات جمعي اين روش كماز . هاي آماري است ها با استفاده از آزمون آن
(رايـف و   شـود  اسـتفاده مـي   »مشتق از نظريه«هاي  منظور توصيف محتوا و آزمون فرضيه به

خصوص در تحقيقات مربوط  به ،يافتن اين روش رواجدلايل ازجمله  .)22، 4: 1381 ديگران
  .)45: 1385 ن به شواهد عيني است (پايندهآپذيري نتايج و استناد  به ارتباطات، اثبات
يـابي كـرد،    توان در زمـان جنـگ جهـاني دوم ريشـه     را مي جديد ةشيو تحليل محتوا به

هاي محبوبي را كـه   هاي جاسوسي متفقين با زحمت بسيار تعداد و نوع ترانه كه واحد زماني
هـاي آلمـاني مقايسـه     شده از ايستگاه شد با موسيقي پخش هاي اروپايي پخش مي از ايستگاه

داده در تمركز نيروهاي نظامي در سطح قاره  تغييرات رخبه  توانستند ين روش ميا باكردند. 
  .)215: 1384 (ويمر و دومينيك پي ببرندرا 

محتـواي آشـكار و تحليـل    تحليل محتوا در تحقيقـات اجتمـاعي بـه دو روش تحليـل     
گذارد كه درمـورد   شود. تحليل محتواي آشكار فرض را بر اين مي محتواي پنهان تقسيم مي

كه  درحالي ؛يعني معني پيام در ظاهر پيام است ،»بينيد فهميد همان است كه مي چه مي آن«پيام 
 گـران رايـف و دي از  نقـل  بـه  ،هالسـتي اسـت ( » خواندن بـين سـطور  «تحليل محتواي پنهان 

شود و هيچ ادعايي هم  محتواي آشكار محدود مي  در اين پژوهش كدگذاري به .)35  :1381
پرداختـه  » خوانش بـين سـطور  «شناسي به  درعوض در روش كيفي نشانه .ن نداردآفراتر از 

  روشي پر خواهد شد. شود و اين خلأ مي
  

6. يتحليل محتواي كم  
عنوان روشي براي شـمارش   هارتباط جمعي بطور عمده در يك  ي بهحليل محتواي كمت

شـناس   دو جامعـه  ،. برلسـون و لازارسـفلد  شـود  عناصر يا عوامل متني آشكار اسـتفاده مـي  
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كـار   هعنوان يك روش تحليلي مستقل ب هآمريكايي، نخستين كساني بودند كه اين روش را ب
نخسـتين كتـابي   ) 1952( ارتباطي پژوهش در محتوا تحليلعنوان  بستند. كتاب برلسون با

در اين كتـاب، تحليـل محتـوا را     ،پرداخت. برلسون هاي تحليل محتوا مي روش  بود كه به
ند محتواي آشكار ارتباطات تعريـف كـرده اسـت. در    م و نظام ،يتوصيف عيني، كم ةشيو

 ـ ياين كتاب، بر وجود سنت ي در روش تحليـل محتـوا صـحه گذاشـته شـده اسـت.       كم
گيــري متغيرهــا (شــاخص  ي انــدازهو كمــ ،نــد، عينــيم نظــام ةكرلينجــر نيــز آن را شــيو

ايـن اسـاس، تحليـل     هـا معرفـي كـرده اسـت. بـر      وتحليل آن ي) و تجزيههاي كم پژوهش
ـ ،بـودن  بـودن، آشـكار   بـودن، مـنظم   ي بايد از چهار ويژگي عينـي محتواي كم  بـودن  يو كم 

  ).66 - 65 :1395گلشني  (قائدي و برخوردار باشد

  سبز ةخانواد ةمجل» نمودهاي محلي و فرامحلي تبليغات تجاري« كدگذاري ةبرگ ةنمون. 1جدول 
  محلي فرامحلي

 كالا  

 تصويري
 پوشش  

 اندام  

 آرايش  

 ونگار نقش  

 كلمات  
 نوشتاري

 اعداد  

  
  الف) كدهاي نمادين

  ؛فرهنگ ايراني  هاي خاصِ ها و كد محلي: نشانهـ 
  ... و ،هاي غيرايراني شاملِ آمريكايي، ژاپني، چيني هاي فرهنگ كد ها و فرامحلي: نشانهـ 

  هاي فيزيكيب) كد
چـه كـالاي    ؛اي كه در صفحه باشد استفاده و قابل ،دار كالا: هر محصول تصنعي، قيمتـ 

  ؛اي و متفرقه تبليغ شده باشد و چه كالاي زمينه
تـن دارنـد و وضـع    هاي يك متن تبليغاتي بر  چه شخصيت يا شخصيت پوشش: هرآنـ 

  ؛ها ها و مد دهد: انواع لباس ها را شكل مي ظاهر آن
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 و هاي تبليغاتي كه از فيگور كلي بدن تا چهره اندام: شكل بدني شخصيت يا شخصيتـ 
  ؛گيرد ها را در بر مي وابروي آن چشم
 خـود  تـر انـدام   آرايش: هر عملِ زيبايي كه شخصيت تبليغـاتي بـراي جـذابيت بـيش    ـ 

  ؛... و ،چهره انجام دهد: مد مو، لاك، ماتيك، خط ابروخصوص   به
 ةزمينـه يـا گوش ـ   هدف تثبيت پيام اصلي در پس ا ونگار: اشكال و ترسيماتي كه ب نقشـ 

تجاري، گل و  نشانتري داشته باشد:  ارزش معنوي بيشاز كالاها صفحه حك شده باشد و 
  ؛... و ،، مينياتورهسبز

  ؛انگليسي كه در هركجاي صفحه باشدكلمات: تمام حروف فارسي و ـ 
  .اعدد: تمام اعداد فارسي و انگليسي كه در هركجاي صفحه باشدـ 
  
  هاي محتواواحد 1.6

متن  دهمتن تبليغاتي است كه حدود  112، مجله ةشمار چهاردر  ،صفحه تمام آگهيمجموع 
 ةشـد  انتخـاب  ةشـمار  چهاراند. از هر م  گيري باقي مي متن براي نمونه 102تكراري است و 

گيري تصادفي سـاده بـراي تحليـل محتـوا      روش نمونه متن تبليغاتي را به پنج، سبز ةخانواد
از كـل  پـنجم   اين نمونـه يـك   .شود متن تبليغاتي مي 29كنيم؛ مجموع شمارگان  انتخاب مي

واحـد   بيسـت اتي، واحد محتواي تبليغ 102براي بررسي  هاي موردنظر روزنامه است. گهيآ
  شود. تحليل انتخاب مي

  
  واحدهاي تحليل 2.6
  :سبز ةخانوادتبليغات تجاري  ةننمو ةجامع

  اول خرداد ةشمار .2جدول 
 وضعيت كالا نوع كالا 

 فرامحلي راه نوكيا تلفن هم 1

 فرامحلي محصولات آرايشي خاتون 2

 محلي غذاي كودك مامانا 3

 فرامحلي ريمل آرايشي بورژوا 4

 فرامحلي لوكسصابون  5
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  اول شهريور ةشمار .3جدول 
 وضعيت كالا نوع كالا 

 فرامحلي يج  مايكروويو ال 1

 فرامحلي آر كريستال آرسي 2

 محلي فاميلا ينوماكار 3

 فرامحلي سيلك سان يشامپو 4

 فرامحلي راش براونت  صورت 5

  اول آذر ةشمار. 4جدول 
 وضعيت كالا نوع كالا 

 فرامحلي اسپري موي كنتس 1

 فرامحلي تين موي پن ضدريزش يشامپو 2

 فرامحلي جي جاروبرقي ال 3

 فرامحلي كرم آرايشي مالي 4

 فرامحلي محصولات ماليزيا 5

  اول اسفند ةشمار. 5جدول 
 وضعيت كالا نوع كالا 

 محلي روغن لادن طلايي 1

 فرامحلي شامپوبدن كامي 2

 فرامحلي اسانس هربال 3

 فرامحلي پاناسونيكتلويزيون  4

 محلي و فرامحلي كارت ايرانسل سيم 5

  
مـتن تبليغـاتي توليـداتي     سـه  فقطنمونه،  ةمتنِ جامعبيست از  ،مذكور هاي طبق جدول

هاي تبليغاتي مربوط  ر واحدت چراكه بيش ،اند توليداتي غيرمحلي بومي (ايراني) هستند و اكثراً
هـاي   شـركت ة توليد و سـاخت  محصولاتي كه اكثراً ؛به محصولات آرايشي و بهداشتي است

پسند بسيار  هاي عامه گونه رسانه خارجي و غيرايراني است؛ محصولاتي كه تبليغاتشان در اين
هـدف تبليغـات تجـاري را     ةزيرا خوانندگان ايـن سـبك مجـلات جامع ـ    ،مند است هدف
  .دهند مي  تشكيل
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  فرامحلي ـ كدگذاري محلي ةبرگ. 6جدول 
 كل فرامحلي محلي  

 20 16 4 كالا

 8 4 4 پوشش

 14 8 6 اندام

 8 4 4 آرايش

 19 10 10 ونگار نقش

 38 18 20 كلمات

 18 7 11 اعداد

 126 67 59 مجموع

  
كـدها و   ،كه اكثر متون تبليغاتي مربوط به كالاهايي فرامحلي (خارجي) است  اينباوجود

  .استدرحد كدهاي فرهنگ فرامحلي  فرهنگ محلي (ايراني) تقريباً هاي هنشان
  

  شناسي نشانه .7
بازآفريني متون فرهنگـي اسـت، متـون يـك      ةشناسي ابزاري كارآمد براي بررسي نحو نشانه

هـايي   يا نمايش كالاها در يـك مركـز خريـد. در چنـين بررسـي      ،آگهي تجاري، فيلم، رمان
فرهنگـي توجـه دارنـد    معـاني ضـمني متـون      معني صـريح و هـم بـه     شناسان هم به نشانه
 ةمنزل هاي تجاري به شناسي روش مناسبي براي تحليل و فهم آگهي نشانه .)34: 1385  (پاينده

معـاني   ةشناسي را براي بحث دربـار  است. يكي از نخستين كساني كه نشانه» اي نظام نشانه«
از  ييارمزگش شانجوديت و ويليامسن بودند كه كتاب ندكار برد هاي تجاري به فرهنگي آگهي

 و از معتبرترين منابع در ايـن زمينـه اسـت    تبليغات در معنا و ايدئولوژي ؛يتجار هاي يآگه
هاي مسـتتر   شناسي براي كشف نظام معاني ناپيدا و ارزش بسيار خوبي از كاربرد نشانه ةنمون

  .)36 - 35 شود (همان: نظر گرفته مي در تبليغات در
هاي گفتاري  تر بر نشانه هاي سوسور بيش از آموزه  نقل  شناسان به نشانه ةاولي هاي گرايش

تصويري نيـز در بـر    ةهاي پيرس حوز تدريج و با تلاش اما به ،است و نوشتاري استوار بوده
از  ،تبليغات نيز كاربرد زيـادي يافتـه   ةكه در حوز ،شناسي تصويري گرفته شد و امروز نشانه

اين روش با مفـاهيم و   ،هرحال به .)52 :1381 يشناسي است (محمود هاي مهم نشانه  شاخه
در  ،كـرد. مـثلاً   اصولي كليدي رشد يافت؛ سوسور هر نشانه را به وجه دال و مدلول تقسيم
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» هـا  اي نشـانه  نظـام رابطـه  «بعد بـه بيـان    ةتبليغات، كالا حكم دال را دارد. سوسور در درج
كند نه ازطريق  سازي مي معناها  بين نشانه ةزبان نظام دلالتي است كه براساس رابط .پرداخت

هـا   اول بـه سـاير نشـانه    ةزبان در درج نشانه در يعني هر ،ها هاي مادي آن ارجاع به مصداق
 تـر  هـا مهـم   ها از خـود پديـده   روابط پديده ) و25 ،17: 1379 آسابرگر( شود ارجاع داده مي

دانست كه هـر   مي ها و تخالفها  سوم، زبان را نظامي از تفاوت ةدر درج ،سوسور است.
معنـاي   .ها متمـايز اسـت   ها و مدلول نه ايجابي از ساير دال ينحوي سلب دال و مدلولي به

ها با هـم   آيد بلكه از تفاوت نشانه مينهاي ذاتي آن مدلول حاصل  مدلولي از ويژگي هر
اصـلي   ةعلت روابط داراي معني هستند و رابط معاني به .)26 -25 :(همان شود ايجاد مي

اي  غاتي كدهاي فرهنگي محلي در رابطـه شناسي يك متن تبلي در نشانه ،تقابل است؛ مثلاً
شود. اين روش كيفي براي بررسـي   متمايزگونه با كدهاي فرهنگي غيرمحلي معنايابي مي

 كند. نشيني و براي نظام تخالفي از محور جانشيني استفاده مي اي از محور هم نظام رابطه
در . هستنداند متضمن معناي خاصي  هايي كه كنار هم قرار گرفته نشيني دال در محور هم

هـاي   يعنـي قيـاس دال   ،شـود  ها تكيه مـي  محور جانشيني بر معاني ضمني هريك از دال
  هاي كنوني بنشيند. وانست جاي دالت  هايي كه مي حاضر در متن با دال
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  يرانسلارت اعتباري اك   سيمالف) 
هـاي   كه شخصـيت  گونه همان ،رگه دارد فرامحلي است و هويتي دو  ـ  ايرانسل شركتي محلي

دو هويت متفاوتي كه با شادي و سرور و با  ؛فرامحلي دارند  ـ  هويتي محلي اش مرد تبليغاتي
  اند. نشيني خوبي را شكل داده اند و تركيب هم حالتي دوستانه دركنار هم قرار گرفته

اند؛ شخصيت اول كه  فرامحلي  ـ  هاي مرد اين نمونه از تبليغات ايرانسل محلي شخصيت
شـرت و   و تـي  ،اي غربي است با موهاي بـور، چشـماني سـبز    رسد چهره نظر مي تر به فعال

اي محلي با نوع پوشش و مدلي از كت  با چهرهاست پوششي غربي. شخصيت دوم جواني 
توان فرامحلي  مو و ريش اين شخصيت را مي لاما درضمن مد ،قيمت محلي پيراهن گران و

  درنظر گرفت.
فرامحلـي از    ـ  محلي ةهاي مردان بر حضور شخصيت اين تبليغات تجاري ايرانسل علاوه

راه  ساير كدها چون كد نوشتاري كلمات نيز استفاده كرده است؛ كلمات محلي (فارسي) هم
در اين سـطح نوشـتاري غلبـه بـا      .)MTN /دورگه است (ايرانسل نشانيشركت كه  نشانبا 

  اي فرامحلي دارند. كه كدهاي فرامحلي غلبه درحالي ،علائم نوشتاري است
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  صابون لوكسب) 
اي در سـطح   محلي (خـارجي) اسـت كـه واردات گسـترده     صابون لوكس محصولي فرا

اي فرامحلي است براي فـروش در   ه ساخته(ايران) يافته است. اين كالاي بهداشتي ك محلي
هـاي فرهنـگ    نشـيني بـا كـد    سطح بومي و خاصِ ايران از كدهاي فرهنـگ محلـي در هـم   

نـد از: كلمـات زبـان    ا اين متن تبليغاتي عبـارت   فرامحلي استفاده كرده است؛ كدهاي محلي
حجـم   تر از (فارسي) و حجاب اسلامي. حجم كلمات فارسي در اين متن بسيار بيش محلي

  محلي (انگليسي) است. فرا
علت قوانين حجاب اسلامي در جمهوري اسلامي ايران ملـزم   متن تبليغاتي لوكس به

بافـت   دهنـدة  اول نشـان  ةاين امر در درج ـ .حجاب اسلامي شده استقانون به رعايت 
از ثيرپذيري متون تبليغاتي أگر ت بعد بيان ةاجتماعي سطح محلي (ايران) و در درج  ـ  سياسي

 زيبـا،   ةچهـر  بافت اجتماعي است. كدهاي تصويري فرهنگ فرامحلي در اين متن تبليغـاتي
هـاي ذكرشـده از عنصـر محلـي      علت محدوديت زني غربي است كه به ةشد و آرايش ،متين

غربـي در ايـن مـتن محجبـه      زن  كه شخصيت  اينحجاب اسلامي نيز استفاده كرده است. با
بر  اي غربي پوشيده شده است. علاوه شيوه يست بلكه بهنوع و سبك حجابش محلي ن ،است
توان بـه كـدهاي نوشـتاري فرامحلـي يعنـي       و آرايش مي ،هاي تصويري پوشش، چهره كد

  اشاره كرد. lux ةصوص كلمخ   كلمات فرامحلي به
  

  گيري نتيجه .8
ـ سـبز  ةخـانواد پسـند   عامه ةتبليغات تجاري مجل دربارةشده  ي و كيفي انجاممطالعات كم  ا ب

بـودن و   گر مشاركتي هاي محلي و فرامحلي در اين متون تبليغاتي بيان هدف بازنمايي انگاره 
هاي فرامحلـي اسـت. بـا اثبـات      ها و كدهاي فرهنگ محلي و فرهنگ نبودن نشانه سويه يك
شدن  محلي  ـ  جهان ةشدن و برمبناي نظري ال تحقيق نيز در فضاي جهانيؤپژوهش، س ةفرضي

هاي فرامحلي در متون تبليغاتي مجـلات   جواب خواهد گرفت: نمودهاي فرهنگ رابرتسون
راه  اما اين حضور با غيبـت نمودهـاي فرهنـگ محلـي هـم      ،پسند حضوري فعال دارند عامه

ظاهر متعارض در ديالكتيكي ارتباطي به توليـد   نمودهاي فرهنگي به ةدو گون نيست بلكه هر
  ردازند.پ  معنا مي

جهاني از فضا و زمان ثابت بـومي و محلـي     ـ  در اين فضاي محلي هاي فرهنگي ريخت
هـاي فرهنگـي    گذرند و در فراسوي خاستگاه ملي و محلي خود بـا ديگـر ريخـت    خود مي
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 ـ  ؛گذارند هم مي ثيري متقابل برأيابند و ت كنشي متقابل مي  ـأاگرچه ايـن ت ثر مسـاوي  أثير و ت
 توانيم اجتماعي دارد. پس نمي ـ بافت سياسيهر » توان فرهنگي«نيست و ميزان آن بستگي به 

سـره   جهـان يـك   سـامان  ةهاي اسلامي يا هندو دربار انگاره ديدگاه سنتي را بپذيريم كه پيش
جـواب   يدرسـت  هاي كشورهاي مركز شود. اين ديدگاه هميشه درعمل بـه  انگاره تسليم پيش
نظام جهـاني   ةچراكه گروهي از كشورهاي شرقي نقش متفاوت فعالي در عرص ،نداده است

خواهي كردند. اكنون شـرق و جنـوب شـرق     فرامحلي سهم ةبرعهده گرفتند و در اين عرص
  .ترين رشد را دارند آسيا بيش

ناپذير كرده اسـت. در ايـن وضـعيت     فرهنگي را اجتناب ةدنيايي كه در پيش داريم مبادل
هاي فرهنگ فرامحلـي نـوعي    زدن رگه محلي و واپس  ـ  هاي بومي بر انگارهجهاني، تعصب 

گـري اسـت كـه بـه      پرستي نـوعي افـراط   بومي ةذهني است. پديد يانديشي و بنيادگراي ردگ
نگـرد و   مي» هاي غيرخودي فرهنگ«بخشد و با ديدي اهريمنانه به  فرهنگ محلي تقدس مي

كه هنر يك ملـت در بـازنگري مـداوم     درحالي ،كند هاي آن را كفر قلمداد مي اقتباس انگاره
هايي بازسازي شده است؛ شكل جديـدي از   هاي جديد فرهنگ زيرا فرهنگ ،تبليغاتي است

بلكه هويت جديدي اسـت محصـول    نيست منطبق با فرهنگ بومي فرهنگ بومي كه كاملاً
  ».جهاني  ـ  بومي«فرهنگ 
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